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استخدام گرافیست 
 گرافیست آشنا به فتوشاپ مورد نیاز است. 

 متقاضیان به نشانی ، خیابان فردوسی ، 
ویلاهای مروارید ، بلوک  B 3 ، طبقه سوم، 

واحد 715  مراجعه نمایند .
شماره تماس 44424999

غذای خانگی روغنی غذای خانگی روغنی 
    با مدیریت خانم روغنی 

    فاز 7 صدف ، مرکز خرید سلطانیه  
 07691030207    

09123458776 

گفتگو با مرد بدشانسی که بعد از 2 بار خودکشی دست به سرقت خشن زد؛

از مترجم متن زبان ، فارسی
 به انگلیسی به صورت پاره وقت دعوت 

به عمل می آید.    44424999

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

استخـدام

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788

خیـاطی

آشپزخانه خانگی دلیخون آشپزخانه خانگی دلیخون 
آماده پذیرش سفارشات شما 

09469103025

غذای خانگی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمـات تعمیرات کولر

تعمیرات کولر - اسپیلت
09391495518  جاسم کریمی

فوری - مطمئن

مصالح ساختمانی
فروش انواع مصالح ساختمانی

 به قیمت عمده
09347681607 - 09356294262  فتاحی

مصالح ساختمانی

4442499944424999
با یک تماس مشترک شویدبا یک تماس مشترک شوید

حمل بار

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

گــروه حوادث  -   باند بــزرگ توزیع قرص‌های روانگردان از 
طریق فضای مجازی در شــهر تهران، با عملیات ضربتی پلیس 

منهدم شد.
سردار ایرج کاکاوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا گفت: 
بر اساس رصدهای انجام شده در شبکه‌های اجتماعی، وبگاهی 
به آدرس معلوم مورد شناســایی قــرار گرفت که کاربر آن اقدام 
به فعالیت گســترده مجرمانه در زمینه تبلیغ و فروش قرص‌های 
روانگردان می‌کرد. به لحاظ حساســیت و وسعت اقدامات این 
کاربر، پس از شناسایی هویت واقعی وی توسط مرکز اطلاعات 
فضای مجازی، مشخص شد کاربر وبگاه مورد اشاره، قرص‌های 
روانگردان را از طریق سرکرده یکی از بزرگترین باندهای تولید 
و پخش قرص‌های روانگردان در ســطح کشور تأمین می‌کند؛ 

بنابراین با تمرکز شبانه‌روزی بر ارتباطات وی، سایر اعضای باند 
شناسایی و تحت رصد دقیق قرار گرفتند.

این مقام ارشد انتظامی خاطر نشان ساخت: با اشراف اطلاعاتی 
کامــل بر فعالیت مجرمانه این بانــد، مخفیگاه، انبار و محل دپو 
قرص‌های مورد اشاره در شرق تهران مورد شناسایی قرار گرفت 
و در یک عملیات ضربتی پس از انجام هماهنگی قضایی، سرکرده 
به همراه دو نفر از اعضای باند در این رابطه دستگیر شدند و قریب 
۱۱۴ هزار قرص روانگردان، بیش از ۱۰ کیلو پودر آغشته به ماده 
مخدر شیشــه، حدود ۲۰۰۰ قوطی خالی قرص، بیش از ۳۰۰۰ 
جعبه بسته‌بندی برای مونتاژ، ۱۰۰ هزار پوکه قرص، یک دستگاه 
پلمب بســته‌بندی قرص به همراه تجهیزات جانبی از مخفیگاه 

متهمان کشف شد.

باند عقرب های پایتخت را بشناسید !باند عقرب های پایتخت را بشناسید !

    گروه حوادث  -   ســارق خوش شانســی که بعد از دو شکست 
سخت در زندگی خود چندین بار خودکشی کرده است اما نجات 

پیدا کرده است باز هم در دام پلیس افتاد.
زندگی یاســر از چند سال قبل دستخوش تغییرات شد؛ یک شب 
به‌صورت ناگهانی پدرش را از دســت داد؛ پدری که عاشقش بود 
و مرگ او موجب شــد تا یاســر به‌شدت افسرده شود. مدتی بعد و 
برای ســر و سامان دادن به زندگی‌اش تصمیم به ازدواج با دختری 
گرفت که دلباخته اش شــده بود اما او هم یک شــب یاسر را ترک 
کرد تا با خواســتگار پولدارش ازدواج کند. این اتفاق یک‌بار دیگر 
زندگی جوان 21 ســاله را بن‌بست کشاند و به‌گفته خودش چنان 
دچار افسردگی شد که تصمیم گرفت به زندگی‌اش پایان بدهد اما 
هربار که می‌خواست تصمیمش را عملی کند خانواده یا دوستانش 
می‌رسیدند و او به زندگی برمی‌گشت. پسر جوان می‌گوید که همه 
این اتفاقات باعث شده که در نهایت پا در دنیای مجرمان بگذارد اما 
درســت پس از نخستین سرقت دستگیر شد و حالا از زندگی‌اش 

می‌گوید و جزئیات پرونده‌اش.
خودت را معرفی کن

یاسر هستم و 21 سال سن دارم.
به چه جرمی دستگیر شده‌ای؟

به جرم خفت‌گیری و آدم‌ربایی اما در آن لحظات خودم نبودم. انگار 
فرد دیگری درونم زندگی می‌کرد. انگار در این دنیا نبودم و روحم 
از تنم جدا شــده بود. باور کنید راست می‌گویم تعجب نکنید من 

دیوانه نیستم.
از جزئیات پرونده‌ات بگو.

آن روز تعــداد زیادی قرص خورده بودم. من قبل از آن هم چندبار 
قرص خورده بودم که به زندگی‌ام پایان بدهم اما هر بار یکی رسید و 
نجاتم داد. آن روز هم قرص خورده بودم، چون از زندگی خسته شده 
بودم. با خودم گفتم قرص‌ها را می‌خورم ببینم چه می‌شود اما به جای 
مرگ، توهم به سراغم آمد! توهم عجیبی بود انگار شخص دیگری 
درونم زندگی می‌کرد. از خانه زدم بیرون. سوار ماشین 206خود شدم 
و به دوستم شهرام زنگ زدم. البته شهرام هم رفیق نبود و به من رکب 
زد. گفتم بیا برویم یک دوری در خیابان بزنیم چون من حالم خوب 

نیست. شهرام رسید و به او گفتم که قرص خورده‌ام اما او می‌خندید 
و می‌گفت حالت که خوب است و شنگولی! در بین راه مردی دست 
تکان داد و من توقف کردم. من گاهی وقت‌ها با ماشین مسافرکشی 
می‌کنم و شــهرام تصور کرد می‌خواهم مسافرکشــی کنم. حوالی 
یاخچی‌آباد بود که مسافر جوان سوار ماشین شد تا او را به صالح‌آباد 
برسانم. نمی‌دانم چه شد که قمه‌ای از داشبورد ماشینم برداشتم و به 
سمت مسافر جوان نشانه گرفتم. می‌خواستم اموالش را سرقت کنم 
اما باور کنید در آن لحظه خودم نبودم و همه‌‌چیز تحت‌تأثیر توهم بود. 
به‌خاطر قرص‌های زیادی که خورده بودم توهم به سراغم آمده بود.

بعد چه اتفاقی افتاد، دوستت مانع سرقت نشد؟
شــهرام خیلی تعجب کرده بود. می‌گفت چه کار می‌کنی؟ اما من 
توجهی نکردم و به کارم ادامه دادم. می‌‌خواستم از مسافری که سوار 
کرده بودم   و اموالش را بدزدم اما خیلی مقاومت می‌کرد. قوی‌هیکل 
هم بود و می‌خواست در را باز و فرار کند. در نهایت هم موفق شد، 

قفل در را باز کرد و خودش را به بیرون از ماشین انداخت.
اتفاقی برایش نیفتاد؟

از ناحیه دست و پا آسیب دیده، دندان‌هایش هم دچار شکستگی شده 
است اما باور کنید خودش بود که از ماشین در حال حرکت به بیرون 

پرید و خودش باعث شد آسیب ببیند.
اگر این کار را نمی‌کرد که معلوم نبود چه بلایی برسرش می‌آمد، 
با شرایطی که خودت تعریف می‌کنی و قمه‌ای که داشتی ممکن 

بود جانش را بگیری.
نه. من نقشه قتل نداشتم. می‌خواستم اموالش را سرقت و بعد رهایش 

کنم.
پس انگیزه‌ات سرقت بود؟

نیاز به پول نداشتم. گفتم که تحت‌تأثیر توهم داروها بودم.
اگر نمی‌خواستی ســرقت کنی، پس قمه در ماشینت چه کار 

می‌کرد؟
همینطوری داخل ماشــینم بود. چون مسافرکشی می‌کردم قمه را 

گذاشته بودم که اگر گرفتار زورگیران شدم از خودم دفاع کنم.
از فرد دیگری هم با این روش سرقت کرده ای؟

نه. نخستین بارم بود و پس از آن هم دستگیر شدم. می‌بینید چقدر 

بدشانســم، در همه زندگی‌ام بدشانسی آورده‌ام. نه در عشق شانس 
داشــتم، نه در زندگی و نه در کار. قبل از اینکه مسافرکشــی کنم، 
شــغل‌های زیادی را امتحان کردم اما در هیچ‌کدامشان موفق نبودم. 
زود کارم را از دست می‌دادم و دوباره روز از نو و روزی از نو. آنقدر 
بدشانسم که حتی در سرقت هم نتوانستم موفق شوم. من هیچ سابقه 
کیفری‌ای ندارم. پرونده‌ام را نگاه کنید. نخســتین بار بود که دزدی 

می‌کردم. انگار قرار نیست در کاری موفق باشم.
همه‌اش می‌گویی بدشانسی، اما به‌نظرت این خوش‌شانسی نیست 
که در همان نخستین خلاف دستگیر شدی که ادامه‌اش ندهی، به 
این فکر نمی‌کنی که اگر سرقت‌هایت ادامه پیدا می‌کرد، یا اگر آن 

مسافر را به قتل می‌رساندی، پرونده‌ات سنگین‌تر می‌شد؟
اینهایی که می‌گویید درست است اما به دلم مانده یک‌بار زندگی روی 

خوشش را به من نشان دهد.
گفتی قصد خودکشی داشتی که موفق نشدی. چندبار این کار 

را کرده‌ای؟
پیش از این بار که دستگیر شدم، 2 مرتبه دست به‌خودکشی زده بودم 
اما هربار زنده ماندم. به‌نظرم مرگ از من بیزار است و نمی‌خواهد مرا 
بپذیــرد درصورتی که هیچ انگیزه‌ای برای ادامه دادن به این زندگی 

ندارم.
چرا چنین احساسی داری؟

گفتم که همیشه در زندگی‌ام شکست خورده‌ام. چند سال قبل پدرم 
فوت شد. من عاشقش بودم. پدرم زحمتکش بود و همیشه هوایم را 
داشت و مثل کوه پشت من بود. یک شب کنارش خوابیدم و صبح 
هرچه صدایش زدم بیدار نشد. هیچ مشکلی نداشت، پزشکان گفتند 
در خواب سکته کرده است. مرگ ناگهانی پدرم نابودم کرد و دیگر 
زندگی برایم جذابیتی نداشت. بار اولی که تصمیم گرفتم به زندگی‌ام 
پایان بدهم آن موقع بود. مدتی در زمینه خودکشی جست‌و‌جو کردم. 
در سایت‌ها و شبکه‌های مجازی. یک‌بار می‌خواستم سلاح تهیه کنم 
و با شلیک به سرم جانم را بگیرم اما ترسیدم. بار دیگر می‌خواستم 
خودم را دار بزنم اما باز هم ترســیدم. در نهایت به‌نظرم آسان‌ترین 
راه، مصــرف قرص بود. قرص خریدم، در آب حل کردم و لیوان را 
سر کشیدم اما وقتی چشم باز کردم در بیمارستان بودم. بعد فهمیدم 

خانواده‌ام که قرار بود تا روز بعد به خانه برنگردند به‌خاطر کاری که 
برایشــان پیش آمده بود، به خانه برگشته و با دیدن من، اورژانس را 
خبر کرده‌ و نجاتم داده بودند. ظاهرا خواهرم آن شب از رفتن به خانه 
اقوام‌مان پشیمان شده و به خانه برگشته بود تا درس بخواند و به همین 

دلیل فرشته نجات من شد.
بار دوم چه شد که از مرگ نجات یافتی؟

بار دوم دوستانم نجاتم دادند. یک کاری را شروع کرده بودم و فکر 
می‌کردم بالاخره می‌توانم موفق شــوم اما شکست خوردم. بعد از 
آن تصمیم گرفتم به زندگی‌ام پایان بدهم. باز هم قرص خوردم اما 
دوستانم همان شب سرزده به دیدنم آمدند و بار دوم آنها فرشته نجاتم 

شدند و مرا به زندگی برگرداندند.
خب به‌نظرت همه اینها خوش‌شانسی نیست؟ آدمی را دیده‌ای 
که اینقدر خوش‌شانس باشد و هر بار به شکلی عجیب از مرگ 

نجات پیدا کند؟
نمی‌دانم چه بگویم.

آخرین بار چرا قرص خوردی؟
6ماه قبل با دختری آشنا شدم. از روزی که با او آشنا شدم حالم بهتر 
شده بود. اینکه از افسردگی رنج می‌بردم اما ورود بهناز به زندگی‌ام 
باعث شده بود که حالم کمی بهتر شود اما او به من خیانت کرد. قرار 
بود با هم ازدواج کنیم اما بهناز رفت با خواستگار پولدارش ازدواج 
کرد. بعد از مرگ پدرم، این بزرگ‌ترین شکست زندگی‌ام بود. حال 

من بدتر شد و دیگر نمی‌خواستم در این دنیا باشم و به زندگی ادامه 
بدهم. قرص خریدم که خودکشی کنم اما توهم زدم و تصمیم گرفتم 

این بار یک کار تازه را شروع کنم یعنی سرقت که دستگیر شدم.
در این سال‌ها نزد روانپزشک نرفتی؟

رفتم. مدتی دارو مصــرف می‌کردم اما تأثیری در حالم و روحیه‌ام 
نداشت.

تو که سنی نداری. 21سالت بیشتر نیست. چرا اینقدر ناامیدی؟
نمی‌دانم. شاید چون فکر می‌کنم آدم بدشانسی هستم.

چطوری دستگیر شدی؟
دوستم به من رکب زد و مرا لو داد، همان شهرام که برایتان اول توضیح 
دادم. آن روز؛ روز سرقت را می‌گویم بعد از اینکه مرد مسافر خودش 
را به بیرون از ماشین پرتاب کرد، من و شهرام فرار کردیم. در بین راه 
مقابل یک سوپرمارکت نگه داشتم که سیگار بخرم. من پیاده شدم 
اما وقتی برگشتم اثری از ماشینم نبود. فهمیدم که دوستم ماشین را 
برداشته و رفته کلانتری تا مرا لو بدهد. نشستم فکر کردم که چطور 
از مجازات و اتهامی که به من وارد شده فرار کنم. تصمیم گرفتم بروم 
اداره پلیس و وانمود کنم ماشینم را دزدیده‌اند تا شاید بتوانم اتهام را به 
گردن دیگران بیندازم اما نشد و در نهایت لو رفتم. این تصمیم من برای 
خودکشی نه‌تنها به نفع من تمام نشد بلکه یک مشکل به صدها مشکل 
دیگر من اضافه کرد. حالا تبدیل شده ام به یک تبهکار سابقه‌دار که 

باید زندان را هم تجربه کنم.

دنیا روی خوشش را به من نشان نداد!دنیا روی خوشش را به من نشان نداد!

گروه حوادث  -   با گذشت چهار ماه از ناپدید شدن مدیر یک 
فســت‌فود، مرد معتادی که تلفن همراه وی را در اختیار داشت 
در حالی بازداشــت شــد که مدعی است گوشی را از کنار یک 

جسد پیدا کرده است.
اوایل مهرماه مرد میانســالی به مرکز پلیس رفت و ناپدید شدن 
پسرش را گزارش داد: بهنام مدیر یک مغازه فست‌فود در جنوب 
تهران است، او هر شب از محل کارش تا خانه پیاده می‌آید. شب 
گذشته اما پسرم به خانه نیامد در حالی که هر وقت می‌خواست 
دیر بیاید یــا نیاید به من یا مادرش خبر می‌داد. همکارانش هم 

مدعی بودند که مثل هر شب محل کارش را ترک کرده است.
با شــکایت مرد میانســال، تحقیقات برای یافتن ردی از بهنام 
آغاز شــد. در تحقیقات اولیــه، کارآگاهان پلیس آگاهی تهران 

فرضیه‌هــای متعددی از جمله آدم‌ربایی یا انتقام‌جویی را مورد 
بررســی قرار دادند، اما هیچ‌کدام به نتیجه نرســید تا اینکه سه 
هفته بعد از ناپدید شــدن بهنام، تلفن همراه او روشــن شــد و 
کارآگاهان موفق شــدند فردی را که تلفن همراه در اختیارش 

بود دستگیر کنند.
وی مجرمی سابقه‌دار بود که سابقه سرقت لوازم خودرو و مواد 
مخدر در پرونده خود داشــت. خسرو که اعتیاد به مواد مخدر 
دارد در تحقیقات اولیه مدعی شــد: من اصلًا کسی به نام بهنام 
را نمی‌شناسم و گوشی تلفن همراهش را خیلی اتفاقی در کنار 
خیابان پیدا کردم. گوشــی را روشن کردم تا ببینم سالم است و 

می‌توانم آن را بفروشم که بلافاصله دستگیر شدم.
گرچه مرد جوان چنین ادعایی داشت اما تیم تحقیق با توجه به 

تناقض‌گویی‌های وی به این نتیجه رســیدند که او از سرنوشت 
مرد گمشــده بی‌اطلاع نیســت و واقعیت را کتمان می‌کند. در 
نهایت پس از تحقیقات گســترده، روز گذشــته خسرو ادعای 
جدیدی را مطرح کرد: مهرماه بود که در اطراف تهران با جســد 
خونین مردی مواجه شدم. در کنار او گوشی تلفن همراهی افتاده 
بود و من آن را برداشتم. بعد از چند روز گوشی را روشن کردم 

برای اینکه می‌خواستم آن را بفروشم اما دستگیر شدم.
با اطلاعاتی که مرد جوان در اختیار تیم تحقیق قرار داد به دستور 
بازپرس دادسرای امور جنایی پایتخت، اکیپی از مأموران راهی 
محلی شــدند که مرد معتاد مدعی بود جســد در آنجا رها شده 
اســت. تحقیقات در این رابطه و بررســی اظهارات تنها متهم 

دستگیر شده این پرونده ادامه دارد.

راز معمای پرونده مرد گمشده فاش شد!راز معمای پرونده مرد گمشده فاش شد!
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